
مدتي بود كه در شهر نمايشگاه تكنولوژي مدرن افتتاح 
شده بود. در اين نمايشگاه غرفه‌هايي وجود داشتند كه 
جديدترين دستاوردهاي علمي را به نمايش گذاشته بودند. 
از ساده‌ترين ابزارآلات گرفته تا پيچيده‌ترين دستگاه‌هاي 
الكترونيكي همه در معرض ديد عموم قرار داشت. بعضي 
از اين تكنولوژي‌ها تا آن زمان جز در قصه‌ها و افس��انه‌ها 
پيدا نمي‌شدند اما حالا به مدد پيشرفت حيرت‌آور علم، 
به واقعيت تبديل ش��ده بودند. يكي از اين دستگاه‌هاي 
حيرت‌انگيز، اختراع ماشين زمان بود. دستگاهي كه قادر 
بود مسافرش را از لحاظ زمان هم به عقب برگرداند،  هم به 
آينده ؛ يعني به زماني كه هنوز نيامده است. سهيلا وقتي 
به اين قسمت از خبر رسيد، روزنامه را به برادرش مهرداد 
داد و گفت: » من كه باورم نميشه بيا بقيه‌اش را خودت 
بخون.« مهرداد روزنامه را گرفت و همانطور كه روي تخت 
دراز كشيده بود، گفت:» اما من باورم ميشه و چقدر خوبه 

اگر ما مي‌تونستيم به 100 سال آينده سفر‌ كنيم.«
در نمايشگاه متصدي دستگاه كه تصميم داشت ماشين 
زمان را به كار بيندازد، ابتدا روي جايگاه رفت و در بلندگو 
گفت:»ضمن خوشامدگويي به شما داوطلبان مشتاق و 
محترم، چه كسي داوطلب است تا اولين نفري باشد كه 

سفر با ماشين زمان را تجربه مي‌كند؟«
مهرداد با شنيدن اين‌حرف متصدي با هيجان دست هايش 

را بلند و اعلام آمادگي كرد. 
مهرداد وقتي داخل محوطه دستگاه انتقال شد، متصدي 

گفت:»آماده‌اي؟!« مهرداد با هيجان گفت: »بله كاملاً .«
متصدي دستگاه گفت: »خيلي خُب، حالا كه آماده هستي 

وارد دستگاه شو و زمان رو بگو.«
 مهرداد گفت:» ميخوام به 100 سال آينده سفر كنم « و 
بعد بدون معطلي پا درون محفظه دستگاه گذاشت و روي 
صندلي مخصوص نشست. متصدي كليد دستگاه را فشار 
داد. مهرداد ابتدا متوجه حركتي شد و بعد احساس كرد به 

شدت به دور خود مي‌چرخد. چرخش سريع دستگاه باعث 
احساس خواب‌آلودگي‌اش شد. خيلي سعي كرد كه نخوابد 
اما تلاشش بي‌فايده بود و به خوابي عميق فرو رفت. زماني 
بعد با لرزش شديد دستگاه از خواب بيدار شد و خودش را 

درون محفظه تنها ديد. 
مهرداد وقتي از دستگاه بيرون آمد چيزي را كه مي‌ديد باور 
نداشت. هوا نيمه روشن و تاريك بود  مثل اينكه هنوز طلوع 
خورشيد آغاز نشده بود. نگاهي به اطراف انداخت. اطرافش 
تا جايي كه چشم مي‌ديد بياباني بي‌آب و علف بود. در روي 
زمين هيچ جنبنده‌اي ديده نمي‌شد. حتي پرنده‌اي پر 
نمي‌زد. سكوتي مرگبار همه جا را فرا گرفته بود. ناگهان 
سوزشي در سينه‌اش احساس كرد كه باعث شد چندين 
سرفه پي در پي كند. نگاهي به س��اعتش انداخت ولي 
عقربه‌هاي ساعت از حركت باز ايستاده بودند. انگار از زمان 
عقب مانده بودند. ترس وجودش را فرا گرفت اما به خودش 
دلداري داد و با خودش ‌گفت:» حتماً در اين نزديكي شهر  
يا آبادي هست« و در فكر فرو رفت.  ناگهان صدايي شنيد 
و به‌دنبال آن از آسمان شيء پرنده‌اي شبيه سفينه فضايي 
به زمين نشست.   طولي نكشيد كه پسري حدوداً هم سن 
و سال مهرداد كه لباسي عجيب و سربي‌رنگ به تن داشت 
از در سفينه خارج شد. پسرك كه سرش را كلاه شيشه‌اي 
احاطه كرده بود، روبه‌روي مهرداد ايستاد. مهرداد كه تا آن 
لحظه با چنين موجودي برخورد نكرده بود و رگه‌هايي از 

ترس در صدايش  بود، پسرك را صدا زد و گفت: »تو كي 
هستي؟ اينجا كجاس��ت‌؟ چرا كسي پيدا  ش نيست؟« 
پسرك كه با ديدن مهرداد تعجب كرده بود، گفت:» خب 
من منم. تو بگو كي هستي  ، از كجا اومدي و اينجا چكار 
مي‌كني؟« مهرداد گفت: »خُب معلومه من يك انسانم.« 
پس��رك گفت:» اما من تا حالا انساني مثل تو نديدم. تو 
عجيب‌ترين موجودي هستي كه تا حالا ديدم.« مهرداد 
حقيقت ماجرا را گفت و توضيح داد كه انس��اني از نسل 
انسان‌هاي گذشته است كه به وسيله ماشين زمان به آنجا 
آمده است. پسرك كه متوجه قضيه شده بود، توضيح داد 
كه انسان‌هاي كره زمين از 50 سال گذشته ديگر ساكن 
زمين نيستند و در كرات ديگر ساكن شده‌اند و ديگر زمين 
خالي از سكنه و تبديل به يك موزه بزرگ شده كه گاهي 
مردم براي ديدن سرزمين آبا  و اجداديشان چند ساعتي 
به زمين مي‌آيند و مي‌روند. مهرداد علت ترك كردن زمين 
را پرسيد. پسرك جواب داد:»عامل مهمي كه باعث ترك 
ساكنان زمين شد، تخريب محيط زيست توسط بشر نسل 
گذشته است. آنها با نابودي اكوسيستم موجب انقراض 
نسل جانوران و حيوانات شده‌اند. تقريباً در روي زمين هيچ 
موجودي زنده باقي نمانده اشت. نگاهي به آسمان بينداز، 
تمام روز مثل ساعات غروب همينطور تيره و تار است. 
اينها همان آلودگي‌هاي به جا مانده از گذشتگان است.« 
مهرداد كه دوباره به علت سوزش قفسه سينه به سرفه 

افتاده بود، بريده بريده گفت:» من فكر مي‌كردم هنوز روز 
نشده. پس اين تاريكي به خاطر آلودگي هواست« و دوباره 
همانطوركه سرفه مي‌كرد گفت:» اينجا آب خوردن پيدا 
نميشه؟ سينه‌م مي‌سوزه، تشنه شدم.« پسرك گفت: 
»تمام منابع آبي در اثر زياده‌روي و استفاده نادرست نسل 
گذش��ته از بين رفته‌ و اگر اندك آبي هم باشد ديگر آب 
نيست. سم مهلك است. نكند هوس خوردن پيدا كني.« او 
ادامه داد:» استفاده نادرست از منابع طبيعي، اسراف و هدر 
دادن آب، تخريب جنگل‌ها، آلوده كردن طبيعت با انواع 
زباله‌هاي معدني و شيميايي و ايجاد كارخانه‌هاي صنعتي 
و دودزا، رشد بي‌رويه و كنترل نشده صنعت و... همه باعث 
شد كه زمين به اين روز كه مي‌بيني بيفتد و ديگر قابل 
سكونت نباشد. متأسفانه انسان‌ها وقتي به خودشان آمدند 
كه ديگر دير ش��ده بود. هر چه بود از نابخردي‌هاي بشر 
گذشته است كه چوبش را امروز ما مي‌خوريم. « پسرك 
هنوز حرفش را تمام نكرده بود كه مهرداد دوباره احساس 
سوزش شديد در قفسه سينه‌اش كرد و سرفه‌  هاي پي در 
پي امانش نداد. پسرك در حالي كه دست مهرداد را گرفته 
بود و او را به طرف سفينه مي‌كشاند،  گفت: » بيا به داخل 
سفينه برويم. آنجا آب سالم و يك كپسول اكسيژن اضافي 
دارم. بايد ماسك بزني وگرنه سلامتي‌ات به خطر مي‌افتد 
و ممكن است دچار خفگي شوي.« مهرداد با سرفه‌هاي 
ممتدو بريده بريده گفت:» نه من نمي‌آيم بايد برگردم.«   
سعي مي‌كرد دستش را از دست  پسر خارج كند ولي پسر 
او را با زور به طرف سفينه  ‌كشاند. مهرداد فرياد زد:» مگه 

زوره ولم كن من نميخوام بيام، ميخوام برگردم...« 
سهيلا دست  مهرداد را ول كرد و گفت:» اه چقدر ميخوابي! 
به من چه اصلاً اينقد بخواب تا مدرسه‌ت دير شه.« مهرداد 
چشمانش را باز كرد و نگاهي به اطرافش انداخت. از سهيلا 
پرسيد:» اون پسر كجا رفت؟ كو سفينه ؟ ماشين زمان 
كجاست؟« سهيلا گفت:» خواب ديدي خيره، پاشو برو 

دست و صورتت رو بشور كه مدرسه‌ت دير نشه. « 
در مدرسه زنگ انشا وقتي آقاي ناصري از بچه‌ها خواست تا 
خودشان موضوع انشا را پيشنهاد بدهند اولين نفر، مهرداد 
بود كه اجازه خواست موضوع پيشنهادي‌اش را روي تخته 
كلاس بنويسد. مهرداد نوشت: »موضوع انشا: چگونه از 

محيط‌زيست حفاظت كنيم.« 
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  دقت و هوش 

سفر با ماشين زمان

 *  شمع ماشين
دروم د یتشام ط�رف نیشامش خارب هدش 

رفته تعهاگریم
تعمیرک�ار گفته عمش های نوتنیشام بدیا 

عوض شه ...
طرف گفته : ق‌دانی نیا نزد‌يكي هاکجاس ... ؟

 *     بيسكوئیت
م�ورد د‌اشتی�م ط�رف رفته سوپ�ر مارک�ت گفته: 

آقایبسکوئیت د‌ارین؟
فروشند‌ه گفته :چى باشه؟ طرف گفته فرق نمکینه.

فروشند‌ه گفته: ماد‌ر خوهب ؟
طرف بلافاصله گفته:یخلى ممنون سلام میرسونن

 هيچي د‌يگه... مغازه د‌ار رفته تو یخچال هنوز یبرون 
نیومد‌ه ..

  

 *  پهناي باند 
مورد د‌اشتمی طرف زنگ زد‌ه مخابرات هک 

اشتراک اینترنت پر سرعت بگیره. کارشناس 
بهش گفته: پهنای باند‌تون چقد باشه خوهب؟

طرف گفته:بي زحمت زیاد نباشه،آهخ خونمون 
75 متر یبشتر نیست!

میگن کارشناسه عبد از اون قضهی  استفعا د‌اد‌ه 
رفته قطب شمال نمايند‌گي يخچال فريزر زد‌ه!

 *  شيشه نوشاهب
مورد د‌اشتمی يارومی خواسته شیشه 

نوشاهب رو بذاره توی یخچال
مي بينه جا نمیشه چند بار از نوشاهب
  مي خورد   ود‌وباره امتحان مي کنه !!‌
 میگن آخرش یخچال  د‌ر جا سوخت.

7 8

تصویر د‌‌اخل کاد‌ر گسترد‌ه کد‌ام  
یک ازخانه های 1،2،3،4 

می باشد؟

با توجه هب رابطه بين ميوه ها و اعد‌اد حدس‌ بزنيد
 جاي علامت سؤال چه عد‌دي‌ است؟ هب مثال زير توجه كنيد.

)مثال : موز=15(

؟

الان نه من كار‌ د ارم 
 مزاحم نشو.  

پدر  كار  مهمي هست
 ميتونم بگم؟

 ولي بي ولي همين كه 
گفتم  برو يك ساعت ديگه   

كه كارم تموم شد بيا.

بله، بگو چه كار مهمي 
داشتي؟

ولي....

 من  كه كار نداشتم 
از بانك تلفن داشتي  
ميخواستند در باره 

وامي كه درخواست  
كرده بودي بپرسند.

 اي واي من  شش  
ماهه  كه منتظر 

تلفنشون بودم چرا  
زودترنگفتي؟

حالا 
ميتونم بگم؟

يك ساعت  بعد. 

هورا ا ا  
بله، تو پيروز شدي ديدي شكستشون دادم؟

 اما مغرور نشو. 

چي اين فسقلي ميخواد
ولي اين  ميگه ميتونه   تورو     من  هميشه قهرمان شكست نا پذيرم. شكستم بده؟

شكست  بده

اي واي  باجوجه تيغي 
برو  كسي حريف من نيست.كه نميشه كشتي گرفت.! پس بيا جلو

چرا فرار كردي؟


